
 

  / فارسی  ۀژو وا grivenkaروسی  ۀژوا ۀردربا

  1واسیلی ایوانوویچ آبایف

 ترجمۀ محسن شجاعی

شناسـی زبـان شناسـی و واجشـهیردر بخ  پایانیِ کتا  معروب خود با عنووان  2هوبشمان
 ،دهد. در آنجادست میهای قرضی در زبان آسی بهفهرستی از واژه (۸۱۱۴)استراسبورگ  3آسی

 «گورم ۱۱۱واحد وزن حدود » funtمعنای به ģiranka (ʒiranka) آسیِ  ۀژوا ۸۲۳در صفحۀ 
شومار بوه هموان معنوا به girvanka گرجوی ۀژوا آمده کوه وی آن را یوک صوورت قرضوی از

اموا در ایون نکتوه تردیودی  ،کنودادامۀ تاریخ این واژه را پیگیوری نمیهوبشمان . استهآورد
آیود. ایون واژه در شومار نمیواژه بومی به ولی( نیز ایننیست که در بستر زبان گرجی )کارت

                                                      
سوالگی وهشتگرجسوتان، از بیستۀ تبار و زادشناس بوزرگ آسوی(، ایران۲۱۱۸و۸۵۱۱. واسیلی ایوانوویچ آبایف )1

، ۸۵۱۴است. وی در سوال شناسیِ فرهنگستان علوم اتحاد شوروی بودهعلمی مؤسسۀ زبان( عضو هیئت۸۵۲۱)سال 
ۀ عنوان چهوربه ۸۵۱۱دگار علوم در جمهوری خودمختار آستیای شمالی )آلانیای کنونی( و در سال مانۀ عنوان چهربه

کتوا  و مقالوۀ علموی در زمینوۀ زبوان  ۲۴۱ماندگار علوم در جمهوری شوروی گرجستان برگزیده شد. از او بی  از 
ترین و ماندگارترین شک بزرگت، اما بیاسجای ماندههای ایرانی باستان و میانه بهشناسی و فرهنگ و زبانآسی، زبان

 درازا کشید. به ۸۵۱۵تا  ۸۵۱۱شناسی زبان آسی است که چاپ آن از اثر وی فرهنگ چهارجلدیِ ریشه
اسوت. ایون مجلوه از سوال ( برگرفتوه شده۵۱و۵۱، ص ۸۵۱۱، سال ۳ۀ )شمار شناسیمسائل زبانمقالۀ زیر از مجلۀ 

مانند از سوی انستیتوی زبوان روسوی وینواگرادوب، وابسوته بوه ال با نظمی کمانتشار ش  شماره در سۀ با دور ۸۵۱۲
های پرآشوو  دهوۀ شود. انتشار منظم این مجلۀ کواملًا تخصّصوی حتوی در سوالفرهنگستان علوم روسیه منتشر می

ولادیمیور آلکسواندروویچ پلونگیوان اسوت کوه  شناسـیمسـائل زبانادامه داشت. در حوال حاضور، سوردبیر  ۸۵۵۱
 ملی زبان روسی است.ۀ ای داشته و از همکاران اصلیِ طرح پیکرشناسی پیکرههای جالبی در زمینۀ زبانپژوه 

2. H. Hübschmann 
3. Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache 
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. 1اسوته[ گرفته شدfunt]به همان معنای  rvānkagirvānka, gفارسیِ  ۀژزبان گرجی از وا
میوان سوخنی بوه گيروانکه فارسی ۀژوا دانست و اگر ازخوبی میهوبشمان زبان فارسی را به

در  ،واقعای ندارد. بهبی رواج گستردهدلیل آن است که این واژه در زبان فارسیِ ادآورد، بهنمی
مورد نظر ما در آثار وولّورس، یواگِلّو،  ۀژیابیم. وااین واژه را نمینیز  های فارسیبیشترِ فرهنگ

 ۀژذیول وا 3. در فرهنگ مختصر، اما کواربردیِ زِتلِور2شودزنکِر، غفّاروب و لمبتون دیده نمی
Gewicht «اموا اسوته( آمدگندم، نخود، مثقال، نم، خروارواحدهای وزنِ فارسی ) «وزن ،

خبری نیست. برپایۀ منابعِ موجود این واژه در تاجیکی نیوز وجوود نودارد )قوس.  گيروانکهاز 
 (. funtمعنای به qadaqازبکی و تاجیکی  ۀژوا

هوای موورد نظور موا در فرهنگ ۀژاما وجود این واژه در زبان فارسی جای تردید ندارد. وا
فرهنـگ فارسـی بـه و  (۸۵۳۴ ،، مسوکو۲)ج  1گالونوب نگ روسی به فارسیفرهمعتبری مانند 

 است.هضبط شد (۸۵۱۳م، مسکو، )چاپ دو 5میلّرروسی 
هوای قفقوازی نیوز ثبوت های فارسی، گرجوی و آسوی در برخوی زبانجز زباناین واژه به

، چچنووی: gilavka، دارغووی و آواری: girwenka، لزگووی: grvanka)ارمنووی:  اسووتهشد
gierka :اینگوشووی ،geräkä :کابوواردینی ،geronkä  هووا(؛ و نیووز در بعضووی از نآو ماننوود

 ,kěrenkě، چوواشوی: 1güränkä، تاتواری: 4küränkäهای ترکی )تِلِئوت، کومانودی: زبان
kěrepenkě  .) 

                                                      
 است.  gervanke. تلفّظ ادبیِ امروز این واژه 1
 ت: های زیر اسها و کتا . منظور نویسنده فرهنگ2

Vullers, Johann August. Lexicon persico- latinum etymol. 2 bd med suppl., 1855–67. 

Ягелло, Иван Дионисьевич. Персидский (фарсидский) переводчик: С перс.-рус. и рус.-
перс. слов. Ташкент: тип. Штаба Турк. воен. окр., 1907. 
Zenker, Jules Theodore. Dictionnaire turc-arabe-persan. Leipzig: I, 1866; II, 1876. 

Гаффаров, М.А. Персидско-русский словарь: Т. 1-2. Москва: тип. М.О. Аттая и К°, 
1914-1927.  

Lambton, Ann K. S. Persian Grammar. Cambridge University Press, 1953. )مترجم( 

3. Sättler, F. Deutsch-persisch Konversations-wörterbuch. Wien-Leipzig: Hartleben‘s, 
 )مترجم( .1895

4. Галунов, Р. А. Русско-персидский словарь. 2 тома. М.: Гос. институт "Советская 
энциклопедия", 1936-1937. )مترجم( 
5. Миллер, Б.В. Персидско-русский словарь. 2-е изд. М.: Государственное издательство 
иностранных и национальных словарей, 1953. )مترجم( 
6. Радлов, В.В. Опыт словаря тюркских наречий. вып. 11, т. II. вып. 5. СПб., 1898, стр. 
1451.  
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توان ریشۀ این واژه را یافت و نه در بسوتر ترکوی یوا قفقوازی. در اما نه در بستر فارسی می
افتاده و فاقود هرگونوه پیونودی بوا تک ۀژمورد نظر ما یک وا ۀژهای برشمرده وازبانهریک از 
 های خویشاوند آن است.های آن زبان یا زباندیگر واژه

 гривенкаروسویِ  ۀژموورد نظور بوه وا ۀژشناختیِ واوجو برای توصیف ریشهدر جست

[grivenka] «فارسویِ  ۀژواریشوۀ روسویِ  بوهپی  از این نیز رسیم. البته می «یک واحد وزن
شوناختی و تواریخی همچنوان نیازمنود . اموا برخوی نکوات زبان2اسوتهاشواره شد گروانکه
 اند. تصریح

 грива)از « بنوودگردن»بووا معنووای آغووازیِ  гривьна [griv’na]اسوولاویِ مشووترک  ۀژوا
[griva]  د وزنواحو»در بستر زبان روسی معانی دیگری به خود گرفت: «( گردن»به معنای »

دوازدهم مویلادی سوند موجوود  ۀدبرای معنای واحد وزن از نیمۀ نخست س«. واحد پول»و 
 .  3است

کوار بنود، واحود وزن، واحود پوول( بوهبه هر سه معنویِ یادشوده )گردن griv’na هرچند
معنوای ، بوهطور خاصکه از آن ساخته شده بود، به grivenka (griv’nka)، اما استهرفتمی

]پانوشوت ( ۸۱۵۳پتربورگ، کار رفت. در کتا  یادشده از سرِزنِفسکی )سونبه «واحد وزن»
 .  استههم تنها این معنی مستند شد[ ۲

شوک بوه های قفقازی، ترکی و فارسی بیدر زبان funtهای برشمرده در بالا برای همۀ نام
روسوی هوای غیربانگردند. اما یافتنِ مسیر راهیابیِ این واژه به زبازمی grivenkaروسیِ  ۀژوا

های منفقۀ قفقاز ممکون وجوهای بیشتری است. وجود این واژه در همۀ زباننیازمند جست
، استههای قفقازی به فارسی رسیدطریق زباناز گيروانکهست این فکر را به ذهن بیاورد که ا

ازندران انجام ویژه اگر این نکته را در نظر بگیریم که روابط روسیه و ایران هم از راه دریای مبه
 شده و هم از راه گرجستان. می

توانسوته مسوتقیماً از نمی girvankaگرجویِ  ۀژواتوان متقاعود شود کوه سادگی میاما به
کند: را حفظ می -grآسانی خوشۀ ]همخوانی[ آغازیِ روسی گرفته شده باشد. زبان گرجی به

griali «سروصدا» ،Grigola «گریگوری» ،grili «خنوک» ،groši «از روسوی(،  «قوروش(

                                                                                                                             
1. Шерген, А. Осетинская грамматика, ч. 2. СПб., 1844, стр. 49. 

.Л.: 1936. стр.  -. М.Современная персидская лексика Н.Н. Белгородский ←. برای نمونوه، 2
41. сн. 2. 

3. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. I. СПб. 1893. 
стр. 589-591. 
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grdzeli «ۀژگیریِ مسوتقیمِ ایون واژه ]در گرجوی[ از واها. اگر گمان به وامو مانند این «دراز 
در آن هیچ توجیهی نخواهود داشوت. اموا در  iگاه گنجاندنِ واکۀ باشد، آن grivenkaروسی 

قانونمنودی گونوۀ به -grرو هسوتیم. در اینجوا خوشوۀ آغوازیِ فارسی با تصویر دیگری روبوه
gr]کوذا[ از ریشوۀ ایرانویِ « گوردن»معنوای بوه girēدهود: دست میرا به -girصورت  vā- ؛
giriftan  ازgŗb- ؛gir stan  از*grid- ؛girād فرانسویِ  ۀژاز وا« سفح»، «مرحله»معنای به

grade هووا. از و ماننوود ایوونgrivenka جز در فارسووی هوویچ صووورت دیگووری بووهgirvānka 
در  funtنیز )همچوون دیگور برابرهوای  girvankaگرجیِ  ۀژدست آید. وابه استهتتوانسنمی
 آید. های قفقازی( از فارسی میزبان

هوا )تِلِئووت، ها در ایون زبانهای ترکی باید گفت که وجود ایون صوورتصورت ۀردربا
ل را اند، ایون احتمواکوماندی، چوواشی( که همسایۀ فارسی نیستند، اما بوا روسوی همسوایه

 اند. های ترکی از روسی گرفته شدهدهد که صورتافزای  می
در زبان فارسی بپوردازیم. نیوازی بوه  grivenkaروسیِ  ۀژگیریِ وااکنون باید به تاریخ وام

گیریِ اصوفلاحات اوزان و مقوادیر هموواره در پیونود بوا روابوط اثبات این نکته نیست که وام
عنووان یوک از سووی ایرانیوان بوه grivenkaروسیِ  ۀژوا گیریگیرد. وامبازرگانی صورت می

گیووری . ایوون واماسووتهشووک از مسوویر مووراودات بازرگووانی صووورت گرفتواحوود وزن نیووز بی
تورین واحود وزن در روسوی بایسوت زموان نسوبتاً دوری ر  داده باشود، زموانی کوه رایجمی

grivenka و نه  استهبودfunt اخیور نیوز  ۀژده بود. اما این واکه بعدها از آلمانی وام گرفته ش
ی ایـگـکر از سـه درمویلادی و نیوز در  ۸۳۱۱در اسوناد سوال  funtنیست، « جوان»چندان 

. بوا ایون 1شوود/ نهم قموری[ دیوده می میلادی مپانزده ۀدشده در سآفاناسی نیکیتین ]نوشته
 grivenkaه کوکاربردی بوده، حوال آننسبتاً کم ۀژوا funtمیلادی  ۸۴و۸۳های وجود در سده

 .استهبسیار معمول بود
دهنود کوه اطلاعات تاریخیِ مربوط به روابط بازرگانیِ روسیه و ایوران ایون امکوان را می

آغاز روابوط بازرگوانیِ روسویه و ایوران را »گیری احتمالیِ این واژه را روشن سازیم. تاریخ وام
دسوت ینیهای میوانی و پارانهدانست، زمانی که منفقۀ پاوولژیه ]ک ۸۱ ۀدتوان نیمۀ دوم سمی

رود ولگا[ به تصرب روسیه درآمد و یک مسیر مستقیم بازرگانی شکل گرفت )تا پی  از ایون 
دلیل رشد اقتصادیِ فراوان، هم در ایران و هوم در به ۸۴ ۀدوبیگاه بود(. در سرابفه با ایران گاه

                                                      
1. Срезневский, И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. т. III. СПб. 1912. 
стр. 1358. 
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فعالیت اقتصوادی ایرانیوان روسیه، این روابط به میزان چشمگیری گسترش یافتند. ... منفقۀ 
هوا فعالیوت انود، اموا روسطرخان[، پاوولژیه و مسوکو بوده... در روسیه آستراخان ]حاجی

بازرگانی خود را در شمال ایران )شماخی، ولایت گیلان، تبریز، کاشان و نقاط دیگر( متمرکز 
 ۸۴ ۀدغواز سوبرقراری روابوط بازرگوانیِ مونظم میوان روسویه و ایوران بوه آ. »1«ساخته بودند

)زمان حکمرانیِ تزار آلکسی میخا یلوویچ( شاه عباس دوم حوق  ۸۱۱۳گردد. در سال میباز
 .2«تجارت آزاد در همۀ شهرهای ایران را به بازرگانان روس اعفا نمود

 grivenkaگیوری واحود وزن روسویِ ترین زمان واممیلادی محتمل ۸۴ ۀدبدین ترتیب س
 در زبان فارسی است. 

به زبان  گيروانکهفارسیِ  ۀژسازد که چرا واگیری این نکته را روشن میاین وام ۀژشرایط وی
هوا نیوز ثبوت نگردیود: ایون واژه تنهوا در آن ملیِ همگانی وارد نشد و در بسویاری از فرهنگ

 ۀزهایی از موردم رواج یافوت کوه مسوتقیماً جوذ  حووهایی از ایران و در میان آن لایهبخ 
 روسیه شده بودند.بط بازرگانی با روا

                                                      
1. Зеванкин, Е.С. «Персидский вопрос в русско-европейских отношениях XVII в.». в 
Исторические записки (Ин-та истории АН СССР), 8, 1940, стр. 156. 

روابوط بوا ایوران در زموان »مقالوۀ ای. ن. سوگورسوکی  ←(. نیوز ۳۱۵، ص ۸۱)ج  دائرةالمعارف بزرگ شوروی. 2
پتربورگ، ص ، اکتبور، سون۸۱۵۱، پي  روس« )هجری[ ۸۱۸۳و۸۱۱۴/  ۸۱۱۱و ۸۱۵۱از سال گادونوب ]تزار روس 

وجوشی با اهالی بومی ]  ایرانیان )آبایف([ در آن روزگار ]  زمان باریس گادونوب )آبایف([ تجارت پرجنب(: »۸۱۴
 «.پاوولژیه داشتند


